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مقدمه
و  اعتبـار  علمـى  جامعـه  هـر  سـرمايه هاى  مهم تريـن  از  يكـى 
جايگاهـى اسـت كـه در طـول زمـان براسـاس صحـت، درسـتى 
آورده  به دسـت  مى كنـد،  منتشـر  كـه  اطلاعاتـى  سـودمندى  و 
اسـت. معمـولاً  عمـوم مـردم سـخن دانشـمندان و دانش پژوهـان 
بـاور  آنـان  رفتـار  و  گفتـار  درسـتى  بـه  اغلـب  و  مى پذيرنـد  را 
دارنـد. حتّـى در بسـيارى از مـوارد ديـده مى شـود كـه نـوع گفتار 
و رفتـار آنـان سرمشـق و الگـوى بسـيارى از طبقـات اجتماعـى 
قـرار مى گيـرد؛ زيـرا آنـان جامعـه علمـى را متشـكل از زنـان و 
مـردان صـادق، درسـتكار و سخت كوشـى مى داننـد كـه فـارغ از 
سـودجويى ها و مصلحت انديشـى ها در كار كشـف حقايـق و ارتقاء 
دانـش و بينـش جامعـه هسـتند. در چنين شـرايطى مسـئوليت هر 
يـك از اعضـاء جامعـه علمى  ـ در هر رتبه و درجه اى و در كسـوت 
اسـتاد، پژوهشـگر و دانشـجو ـ مسـئوليتى خطير و سـنگين است؛ 

زيـرا هـر يـك از آنان بايـد بـا پايبندى به اصـول اخلاقى پاسـدار 
اعتمـاد و پشـتوانه اى باشـد كـه در طـول قرن هـا به دسـت آمـده 
اسـت. ايـن مهـم فقط زمانى ميسـر اسـت كه همه كسـانى كه در 
فراينـد توليد، انتشـار و تحصيل علم و دانش هسـتند، انسـان هايى 
راسـتگو و درسـتكار باشـند و انديشـه و قلـم خـود را در راه حفـظ 
و اعتـلاء ارزش هـاى والاى انسـانى بـه كار گيرنـد. ايـن پايبنـدى 
بـه اصـول اخلاقـى در توليـد آثـار علمى اهميتـى دوچنـدان دارد؛ 
زيـرا هـر اثـر علمـى كـه در قالـب كتـاب، مقالـه، وبـگاه اينترنتى 
يـا گـزارش همايـش منتشـر مى شـود، همچون سـندى اسـت كه 
مـورد اسـتناد ديگـران قـرار مى گيـرد و قـرار اسـت حلقـه اى در 
زنجيـره توليـد دانـش بشـرى باشـد؛ حلقـه اى كـه ضمـن پيوند با 
آثار پيشـين خود سـهم تازه اى در توليد دانش جديد داشـته باشـد 
و بـر مجموعـه موجـود بيافزايـد. بنابرايـن، درسـتى و اعتبـار ايـن 
اسـناد بسـيار مهـم اسـت و در توليـد آن بايد حقوق تمـام ذينفعان   
از جملـه نويسـندگان آثـار پيشـين، ناشـران، نويسـندگان همـكار،  
جامعـه مـورد مطالعـه، نهادهـاى پشـتيبان و در نهايـت حقـوق 
خواننـدگان رعايـت شـود. خوشـبختانه در سـال هاى اخيـر به اين 
مهـم توجـه ويـژه اى شـده اسـت، و در كنـار همايش هـاى متعدد 
آثـار مفيـدى نيز بـراى آموزش اصـول اخلاق پژوهـش و نگارش 
منتشـر شـده، كه كتـاب اخلاق انتشـارات علمـى ـ به قلـم تواناى 
دكتـر عبـاس حـرّى ـ يكى از جديدتريـن و مفيدترين آثـار در اين 

اسـت. زمينه 

درباره نويسنده
دكتـر عباس حـرّى يكى از چهره هاى برجسـته و بسـيار تأثيرگذار 
در رشـته كتابـدارى و اطلاع رسـانى كشـور اسـت كه بيـش از 40
سـال در عرصـه آمـوزش، پژوهـش و ترويج علم كوشـيده اسـت. 
دكتـر حـرّى اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه تهـران و دانش آموختـه 
مقطع دكترى از دانشـگاه كيس وسـترن امريكا اسـت. در كارنامه 
آموزشـى،  فعاليت هـاى  از  طولانـى  فهرسـتى  ايشـان  درخشـان 
مى تـوان  جملـه  آن  از  كـه  دارد،  وجـود  مديريتـى  و  پژوهشـى 
بـه تأليـف بيـش از 15 كتـاب و ده هـا مقالـه، و سـردبيرى چنـد 

اخلاق انتشارات علمى
دكتر يزدان منصوريان1 ■
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هر اثر علمى كه در 
قالب كتاب، مقاله، 

وبگاه اينترنتى يا 
گزارش همايش منتشر 

مى شود، همچون 
سندى است كه مورد 

استناد ديگران قرار 
مى گيرد و قرار است 

حلقه اى در زنجيره 
توليد دانش بشرى 

باشد
مجلـه تخصصـى اشـاره كـرد. سرپرسـتى و سرويراسـتارى جلـد 
اول دائره المعـارف كتابـدارى و اطلاع رسـانى و همـكارى مسـتمر 
بـا بسـيارى از نهادهـاى علمـى و فرهنگـى كشـور، نظيـر انجمن 
كتابـدارى و اطلاع رسـانى ايـران،  انجمـن ترويـج علـم ايـران و 
فرهنگنامـه كـودكان و نوجوانـان از ديگـر خدمـات ارزنده ايشـان 
اسـت. مـرورى بـر آثـار متعـدد دكتـر حـرّى نشـان مى دهـد كـه 
ايشـان در فعاليت هـاى علمـى خـود همـواره دقيـق و نكته سـنج 
بوده انـد و بـا نگاهـى جامع و عميق بـه امور پژوهشـى پرداخته اند. 
بـه هميـن دليـل آثـار ايشـان ـ از جملـه كتـاب حاضر ـ هميشـه 
خواندنـى و آموزنـده اسـت و افق هاى تازه اى در اختيـار خوانندگان 

قـرار مى دهـد.

معرفى كتاب
كتـاب حاضـر از دو بخـش اصلـى تشـكيل شـده اسـت. بخـش 
نخسـت آن پـس از درآمـدى مختصـر بـه 14 مقولـه اصلـى در 
زمينـه مبانـى اخـلاق در نـگارش و انتشـارات علمـى مى پـردازد. 
مقولـه نخسـت در اين بخش «اخـلاق نگارش علمى» اسـت، كه 
در تبييـن آن ابتـدا نويسـنده تفاوت بين وجه حقوقـى و اخلاقى در 
نـگارش را بـه اختصـار تشـريح مى كند تا بـه خواننده يادآور شـود 
هرچنـد قواعـد و قراردادهـاى نـگارش علمى از نظـر حقوقى قابل 
طـرح و پيگيـرى اسـت؛ وجـه غالب آن مبتنـى بر ميـزان پايبندى 
نويسـندگان آثـار علمـى بـه ارزش هـاى اخلاقـى اسـت. در ادامه، 
«انگيزه هـاى نـگارش» بـه عنـوان عاملـى مهـم در رعايـت يـا 
ناديده گرفتـن اصـول اخلاقى در انتشـارات علمى مطرح مى شـود. 

در صفحـه پنـج كتـاب نويسـنده با اسـتناد بـه يكى از آثار پيشـين 
مى تـوان  را  نـگارش  مى نويسـد: «انگيـزه  (حـرّى، 1363)  خـود 
در چنـد بيـان كوتـاه شـامل مـوارد زير دانسـت: طـرح انديشـه يا 
مسـئله اى نو،  نگاهى نو به مسـئله پيشـين، شـرح و تفسـير مطلبى 
كـه بـه ايجـاز بيـان شـده و بـراى فهـم آن مى بايسـت گشـوده 
شـود، نقـد انديشـه اى كـه قبـلاً بيـان شـده و اكنـون مى بايسـت 
مـورد تأمـل قـرار گيـرد، تكميـل انديشـه اى كـه قبلاً بيان شـده 
ولـى بـه همـه جوانـب مسـئله نپرداختـه اسـت، و مـواردى از اين 

نوع».
سـپس، نويسـنده بـه انگيزه هـاى ديگـرى اشـاره مى كند كه 
بيشـتر مصلحت گرايانـه اسـت و مى توانـد زمينه سـاز بى اخلاقـى 
در نـگارش شـود. انگيزه هايـى مثل كسـب امتيازهاى آموزشـى و 
غيـره كـه خود منجـر بـه افزايـش روزافزون انتشـارات شـده، كه 
بسـيارى از ايـن انتشـارات چيـزى جز تكـرار موضوع هاى پيشـين 
نيسـت. پـس از آن، نويسـنده بـه دو مقولـه سـاختار و محتـواى 
مى كنـد  توصيـه  خواننـدگان  بـه  و  مى پـردازد  علمـى  نوشـته 
بـراى دسـتياب كـردن آراء و انديشـه هاى خـود نوشته هايشـان را 
به گونـه اى بنگارنـد كـه قابليـت درك و فهـم آنهـا افزايـش يابـد. 
بـراى تحقـق ايـن امـر نويسـنده در صفحـه شـش، بـا اسـتناد به 
يكـى از آثـار قبلى خود (حرّى، 1388) مى نويسـد: «نوشـته علمى 
بايـد از طريـق تركيـب درسـت كلمات، عبـارات، جمـلات، بندها، 
فصل هـا، تدابيـر تصويـرى و جـز آن بتواند بيان روشـنى را عرضه 
كنـد، و در عين حال كل واحدى را نيز پديد آورد.» سـپس ايشـان 
بـه تفـاوت ميان ماهيـت، اهداف و مخاطبـان آثار گوناگون اشـاره 

اخلاق انتشارات علمىاخلاق انتشارات علمى
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قسمت هاى پايانى 
بخش دوم كتاب كه 
به برگزيده اى از اخبار 
خبرگزارى ها در زمينه 
تقلب هاى رخ داده در 
انتشارات است، نياز 
به توضيح و تفسير 
نويسنده اثر دارد

مى كنـد و بـه خواننـده يادآور مى شـود كـه در هنگام نـگارش يك 
اثـر بايد تناسـب مثلـث «قالب، بسـتر و مخاطـب» را رعايت كند، 
و در صفحـه هفـت مى نويسـد: «رعايت قواعد اخلاقى در سـاختار 
نـگارش علمـى، بـا توجـه به اصـل تثليث ايجـاب مى كنـد كه 1) 
تدويـن اثـر يعنى شـيوه طـرح بحث (چگونگـى آغاز، گشـودگى و 
اسـتدلال در ميانه كار و چگونگى عرضه نتايج)؛ 2) كلام مناسـب 
(واژگان، سـاختار جمله هـا و بندهـا)؛ و 3) لحـن مناسـب (درجـه 
سـادگى زبـان و بيـان)؛ به دقت مـورد توجه قرار گيـرد». در ادامه، 
بـه محتـواى نوشـته علمـى مى پـردازد و بـر ايـن اصـل اساسـى 
تأكيـد مى كنـد كـه آنچـه در آثـار علمـى عرضه مى شـود، يـا بايد 
حاصـل پژوهـش نويسـنده اثـر باشـد يـا بـر بنيـاد آثـار و تتبعات 
ديگـران اسـتوار گـردد تـا از صحت و اعتبـار لازم برخوردار باشـد. 
در غيـر ايـن صـورت توليـدات علمـى بـه وادى شـبه علم سـوق 
پيـدا مى كنـد و وثـوق و اعتبـار خـود را از دسـت مى دهد. سـپس، 
نويسـنده به هشـت نوع اصلـى از تحريـف در علم اشـاره مى كند، 
كـه عبارتنـد از: عـدم كفايـت داده هـا و شـواهد بـراى تعميـم؛ 
سـهل گيرى در برقـرارى رابطـه علـت و معلولـى ميـان متغيرهـا؛ 
اشـتباه در يافتـن رابطـه منطقـى ميـان كل و جـزء؛ تعريـف يـك 
مفهـوم بـا اصطلاحـات همان مفهوم بـدون آنكـه آن اصطلاحات 
قبـلاً تعريـف شـده باشـند؛ مقايسـه غيرقابـل دفـاع دو پديـده؛ 
انديشـه هاى  فروكاهـى  شـتابزده؛  و  نامرتبـط  نتيجه گيرى هـاى 

رقيـب؛ و در نهايـت سـوگيرى بـه دليـل حمايت هـاى مالى.
در ادامه بخش نخسـت كتاب، نويسـنده مبحث مسـتقلى را به 
مقاله هـاى علمـى، انواع آن و مسـائل مرتبـط با انتشـار مقاله هاى 
علمـى اختصـاص داده كـه حاكـى از اهميت اين نوع انتشـارات در 
توليـد علم اسـت. در تقسـيم بندى ايـن كتاب مقاله هـاى علمى به 
پنـج نوع اصلى تقسـيم شـده اند، كـه عبارتنـد از: مقاله هاى علمى 
پژوهشـى، مقاله هـاى علمـى ترويجـى، مقاله هاى علمـى مرورى، 
مقاله هـاى دائره المعارفـى و مقاله هـاى همايش هـا. تعريـف موجز 
ولـى مفيـد از ايـن آثـار و شـباهت ها و تفاو ت هـاى آنهـا بسـيار 
آموزنـده اسـت؛ مثلاً در صفحه 12 كتـاب و در تعريف مقاله علمى 
پژوهشـى  از  برخاسـته  مقالـه اى  مى خوانيـم: «چنيـن  پژوهشـى 
نويـن اسـت كه مؤلف خـود انجام داده اسـت. طرح انديشـه اى نو، 
بازپرسـى از مسـئله اى پيشـين با رويكردى متفاوت، يـا نقد علمى 
پژوهشـى كـه قبـلاً صـورت گرفتـه ولى بخـش يـا بخش هايى از 
آن جـاى تأمـل دارد». در رعايـت نـكات اخلاقـى در چنين آثارى 
ايشـان بـه خواننـدگان توصيـه مى كنـد در حفظ حرمت انديشـه يا 
نگـرش پيشـينيان كوشـا باشـند، و در نـگارش اثر خـود رويكردى 
سـپاس گونه بـه آثـار قبلى اتخـاذ كننـد. توصيه ويژه كتـاب درباره 
مقاله هـاى ترويجـى ايـن اسـت كـه نويسـندگان اين آثـار از همه 
تدابيـر زبانـى و تصويـرى بـراى انتقـال هرچـه مطلوب تر انديشـه 
بـه مخاطبـان بهـره گيرنـد تـا بتواننـد زبـان دشـوار علمـى را بـه 
زبانـى سـالم و مخاطب پسـند تبديـل كننـد. سـپس، كتـاب بـه 
تبييـن ويژگى هـاى مقاله هـاى علمى مـرورى مى پـردازد، و يادآور 

انتقـادى  ارزيابـى  و  كلان  تحليـل  مـرورى  مقالـه  كـه  مى شـود 
آثـارى اسـت كـه قبـلاً منتشـر شـده و پديـدآور چنيـن مقالـه اى 
بايـد بتوانـد به كمـك مقوله بنـدى، يكپارچه سـازى، و ارزيابى اين 
آثـار سـير پيشـرفت دانـش در حـوزه اى مشـخصى را بـه روشـنى 
ترسـيم كنـد، و چگونگـى رشـد و بالندگـى انديشـه ها را در حـوزه 
مـورد مطالعـه نشـان دهد. بـر اين اسـاس، نويسـندگان مقاله هاى 
مـرورى بايـد در آن حـوزه موضوعـى متخصـص و صاحب نظـر 
باشـند و بـا مطالعـه مسـتمر آثار جديـد دانش خـود را در آن زمينه 
بـه روز نگـه دارنـد و دقـت كننـد در خـلال تدويـن مقالـه مرورى 
خـود هيـچ حلقـه اى از حلقه هـاى انتقـال انديشـه در طـول زمان 
حـذف نشـود، كه به باور نويسـنده كتـاب حاضر كه به روشـنى در 
صفحـه 14 منعكـس شـده اسـت: «هرگونه حـذف ـ به هـر دليل 
ـ در مسـير حركـت انديشـه اى خـاص چيزى جز مسـخ نقشـه راه 
بـراى كشـف و بازنمايـى جريـان علمـى نيسـت و چنيـن حركتى 
جفـا بـه مولـدان علـم، جفا بـه مخاطبـان، و جفـا به ماهيـت علم 

مى شـود». تلقى 
«هم تأليفـى»2 و مسـائل مربـوط بـه آن مبحث بعـدى كتاب 
اسـت، كـه در صفحـات 18 تـا 24 كتـاب تبييـن شـده اسـت. در 
ايـن بخـش از كتـاب نكته هاى سـودمندى دربـاره تعريـف تأليف 
و وجـوه مختلـف آن ارائـه شـده اسـت؛ مثـلاً، نويسـنده با اسـتناد 
بـه ديـدگاه «كميتـه بين المللـى ويراسـتاران مجـلات پزشـكى»3 
تأليـف را مبتنـى بر سـه شـرط مى داند. نخسـت آنكـه، مؤلف بايد 
مشـاركت عمـده اى در مفهوم سـازى، طراحـى، گـردآورى داده ها، 
يا تحليل و تفسـير داده ها داشـته باشـد. دوم آنكه، در تهيه نسـخه 
مقدماتـى اثـر يـا بازنگرى انتقـادى محتواى آن مشـاركت كند. در 
نهايـت، مؤلـف بايـد در تأييـد نهايـى آخريـن نسـخه آمـاده چاپ 
نقـش اساسـى داشـته باشـد. همچنيـن، در ايـن بخـش نويسـنده 
بـه معرفـى دو مفهـوم «مؤلـف افتخـارى»4 و «مؤلـف شـبح يـا 
مؤلـف سـايه»5 مى پـردازد، كه آشـنايى بـا اين اصطلاحـات براى 
خواننـدگان مفيـد اسـت. مؤلـف افتخـارى فـردى اسـت كـه يـا 
نقشـى در توليـد اثـر منتشرشـده نداشـته يـا نقشـش بسـيار كمتر 
از آن بـوده كـه بـه عنـوان نويسـنده همـكار معرفـى شـود، امّا بنا 
بـه ملاحظاتـى نام او در ميان اسـامى نويسـندگان اثر ظاهر شـده 
اسـت. در مـورد نويسـنده شـبح يـا سـايه قضيـه كامـلاً برعكس 
اسـت؛ بـه ايـن معنا كه نويسـنده شـبح پديـدآور اصلى اثر اسـت، 
امّا بنا به دلايلى هيچ اسـمى از او برده نمى شـود. هرچند اسـتفاده 
از نويسـندگان شـبح در تنظيـم سـخنرانى هاى مقامـات بلنـد پايه 
سياسـى مرسـوم اسـت، در نگارش علمـى از مصاديـق بى اخلاقى 
اسـت. زيرا نويسـندگان آثار علمـى از امتيازهايى براى انتشـار اين 
آثـار برخـوردار مى شـوند كـه اگـر ايـن آثـار واقعـاً محصـول فكر 
و انديشـه آنـان نباشـد، آنـگاه برخـوردارى از ايـن امتيازهـا هيـچ 

توجيـه اخلاقـى ندارد.
در ادامـه ايـن بخـش بحث «اسـتناد6» مطرح شـده، كه يكى 
از مباحـث عمـده در رعايـت اخـلاق علمـى اسـت. در شـروع اين 
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ويرايش امرى است 
كه پس از نگارش اثر 
و داورى آن به منظور 

رفع ناهموارى هاى 
صورى و محتوايى اثر 

و در جهت بهينه سازى 
فرايند ارتباط صورت 

مى گيرد. بنابراين، 
ويراستار مى كوشد 

بدون برهم زدن 
ساختار هويتى يك 

اثر، ناصافى هاى آن را 
بزدايد و لغزش هاى 

احتمالى مؤلف را 
مرتفع سازد

بحـث نويسـنده بـا اسـتناد بـه كتابـى بـا عنـوان بينامتنيـت (آلن، 
1380) بـه «نظريـه بينامتنيـت» اشـاره مى كنـد، كـه در آن هـر 
متنـى بافتـه اى از پاره هاى متون پيشـين اسـت و هيچ انديشـه اى 
گسسـته از انديشـه هاى پيشـين نيسـت و ايـن پيونـد ميـان آثـار 
ديـروز و امـروز بـا اسـتناد مشـخص مى شـود. سـپس، نويسـنده 
انـواع خطاهـا را در اسـتناد كـه منجـر بـه فريبكارى هـاى7 متعدد 
از جملـه «سـرقت علمـى و ادبـى»8 مى شـود، مطـرح مى كنـد؛ 
اسـتفاده از سـخن و انديشـه ديگران بـدون ذكر ماخذ بـا اين نيت 
كـه آن انديشـه را بـه خـود نسـبت دهيم، انـواع خطاهـاى عمدى 
و سـهوى در خـلال نقـل قـول از آثـار ديگـران، حـذف برخـى 
منابـع در زنجيره اسـتناد، اسـتنادهاى سفارشـى و موارد مشـابه در 
ايـن مقولـه قـرار دارنـد. در ادامـه، نويسـنده بـا اشـاره بـه «نشـر 
حشـو يـا افزونگـى»9 و «نشـر مكـرر»10 بـه معرفـى يكـى ديگـر 
از بى اخلاقى هـا در عرصـه توليـد علمـى اشـاره مى كنـد. هـرگاه 
بخشـى از يـك اثـر منتشرشـده يـا كل آن دوبـاره و بـه عنوانـى 
اثـرى جديـد منتشـر شـود، نشـر مكـرر رخ داده، كـه در صفحـه 
29 كتـاب شـش دليـل بـراى اخلاقى نبودن اين شـيوه ذكر شـده 
اسـت، كـه عبارتنـد از: نقض حقـوق مالكيت معنـوى، اتلاف وقت 
داوران و خواننـدگان، تـورم بى حاصـل در حجـم انتشـارات، ايجاد 
نوعـى واگرايـى در ميـان داده هـاى واحـد، بزرگنمايـى و تأكيـد 
بيهـوده بـر يافته هـاى يـك پژوهـش بـا نشـر دوبـاره آن، و در 

نهايـت ارائـه نوعـى فراتحليـل ناقص.
سـرانجام، بخـش نخسـت كتـاب بـا طـرح مسـئله داورى، 
سـردبيرى و ويراسـتارى بـه پايـان مى رسـد. در صفحـه 31 در 
مجـلات  در  ويـژه  بـه  كـه  مى خوانيـم: «داورى  داورى  تعريـف 
علمـى بـا عنـوان داورى همتـرازان شـناخته مى شـود، بـه مثابـه 

ارزيابـى يافته هـاى علمـى از لحاظ نـوآورى، برجسـتگى و اصالت 
اسـت كـه توسـط افـراد صاحـب صلاحيـت صـورت مى گيـرد». 
در ادامـه، نويسـنده بـه تبييـن اهميـت داورى و انواع سـوگيرى و 
خطـا در ايـن زمينـه مى پـردازد، و بـه داوران توصيـه مى كنـد كه 
به جـاى توجـه بـه «كيسـتى مؤلف اثـر»، به «چيسـتى سـاختار و 
محتـواى اثـر» توجـه كنند. سـپس، مهم تريـن معيارهـاى ارزيابى 
آثـار علمـى كـه در سـاختار و محتـواى اثـر منعكـس مى شـوند، 
مـورد بررسـى قـرار مى گيرنـد و فهرسـتى از ويژگى هـاى داروان 
متخصـص و منصـف ارائـه مى شـود، كـه از آن جمله مى تـوان به 
آشـنايى داور بـه اصـول و مبانـى روش پژوهـش، توجـه هم زمان 

بـه نقـاط قـوت و ضعـف اثـر، و امانـت دارى اشـاره كرد. 
در ادامـه، بحـث سـردبيرى و ويراسـتارى مطرح شـده اسـت، 
ثقـل  مركـز  را  او  سـردبير  ويـژه  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  مؤلـف  و 
فعاليت هـاى مجلـه مى دانـد و بـه تشـريح وظايـف خطير سـردبير 
مى پـردازد. پـس از آن، در تبييـن نقـش ويراسـتار در صفحـه 44 
كتـاب مى خوانيـم: «ويرايـش امرى اسـت كـه پس از نـگارش اثر 
و داورى آن بـه منظـور رفـع ناهموارى هـاى صـورى و محتوايـى 
اثـر و در جهـت بهينه سـازى فراينـد ارتبـاط صـورت مى گيـرد. 
بنابرايـن، ويراسـتار مى كوشـد بـدون برهـم زدن سـاختار هويتـى 
يـك اثـر، ناصافى هـاى آن را بزدايـد و لغزش هـاى احتمالى مؤلف 
را مرتفـع سـازد». در ادامـه، مؤلف بـه ويراسـتاران توصيه مى كند 
حقـوق نويسـندگان و خواننـدگان را رعايـت كننـد، و از تغييرهاى 
سـليقه اى و غيرضرورى در آثار بپرهيزند و به خاطر داشـته باشـند 
كـه وظيفـه آنـان بهبـود سـاختار آثـار و تسـهيل فراينـد انتقـال 

انديشـه از نويسـنده بـه خواننده اسـت.
بخـش دوم كتـاب از صفحـه 47 آغـاز مى شـود، كـه خـود 

اخلاق انتشارات علمىاخلاق انتشارات علمى
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كتاب اخلاق انتشارات 
علمى مى تواند 
منبع مفيد،  مختصر 
و مناسبى براى 
دانشجويان تحصيلات 
تكميلى باشد تا به 
كمك آن بتوانند 
دانش خود را درباره 
ملاحظات اخلاقى در 
نگارش علمى ارتقاء 
بخشند

شـامل چهـار قسـمت اسـت. در ابتـداى ايـن بخـش نويسـنده بـا 
اسـتناد بـه اثـرى كه 27 سـال پيش از انتشـار كتاب حاضـر تأليف 
كـرده اسـت (حـرّى، 1363)، بـه تبييـن بيشـتر آن اثـر و توصيف 
در  اخـلاق  و  تأليـف  مفهـوم  دربـاره  ابن خلـدون  ديدگاه هـاى 
نـگارش مى پـردازد. جالب اسـت كه گويا مسـائل و دشـوارى هاى 
مربـوط بـه نـگارش علمـى بـه درجاتـى در زمـان ابن خلـدون در 
قـرن هشـتم هجـرى نيز وجـود داشـته كـه در آثـار وى منعكس 
شـده اسـت. مثـلاً در صفحـه 48 كتـاب نقـل  قولـى از وى آمـده 
اسـت كـه در آن به فزونى انتشـارات در آن زمان اشـاره مى شـود: 
«از چيزهايـى كـه بـه مـردم در راه تحصيـل دانـش و آگاهـى بـر 
غايـت و نهايـت آن زيـان رسـانيده فزونـى تأليفات اسـت، و حال 
آنكـه دانشـجو اگـر بخواهـد كتبـى را كـه در يـك صنعت نوشـته 
شـده اسـت بـه تنهايـى مـورد بحـث و تحقيق قـرار دهـد عمر او 

وفـا نمى كنـد و عاجـز مى مانـد». 
سـه قسـمت پايانـى بخـش دوم كتـاب همچـون پيوسـتى بر 
بخش هـاى اصلـى كتـاب بـه شـمار مى آيـد. پيوسـت نخسـت، 
منشـور اخلاق در انتشـارات علمى دانشـگاه علوم پزشـكى تهران 
اسـت. پيوسـت دوم، گزيـده اى از اخبـار خبرگزارى هـا و وبگاه هـا 
دربـاره مـوارد بى اخلاقـى علمـى اسـت. در نهايت پيوسـت سـوم، 
نظـر برخـى از اهـل علـم دربـاره بى اخلاقى هـاى علمـى اسـت. 
سـرانجام، كتاب با فهرسـت منابع و ترجمه انگليسـى پيشـگفتار و 

ترجمـه فهرسـت مندرجـات بـه پايان مى رسـد.

امتيازها و كاستى ها
كتـاب اخلاق انتشـارات علمـى به چند دليل اثرى سـودمند اسـت. 
نخسـت آنكـه نثـر روان و شـيواى نويسـنده خواننده را تـا پايان با 
خـود همـراه مى سـازد و متنـى پربـار و همـوار در اختيـار او قـرار 
مى دهـد؛ متن اسـتوار و منسـجمى كه كمترين نشـانى از اطناب و 
پيچيدگـى غيرضـرورى در آن ديـده مى شـود. امتياز ديگـر اين اثر 
ايجـاز و اختصار آن اسـت كـه در كمترين حجـم ممكن اطلاعات 

جامـع و وسـيعى در اختيـار خواننده قـرار مى دهد. 
البتـه در كنـار تمـام امتيازهاى اين اثـر،  اشـكالاتى جزئى نيز 
در آن وجـود دارد كـه در اينجـا بـه مـواردى اشـاره مى شـود تا در 
صـورت صلاح ديـد نويسـنده در ويرايش هـاى بعـدى مـورد توجه 
قـرار گيـرد. نخسـت آنكـه، قسـمت هاى پايانى بخـش دوم كتاب 
كـه بـه برگزيـده اى از اخبـار خبرگزارى هـا در زمينـه تقلب هـاى 
رخ داده در انتشـارات اسـت، نيـاز بـه توضيـح و تفسـير نويسـنده 
اثـر دارد؛ زيـرا خواننـده اميـدوار اسـت ديـدگاه ايشـان را دربـاره 
ايـن اخبـار بدانـد و از دلايـل ذكـر آنهـا در ايـن اثـر آگاه باشـد. 
بـه سـخنى ديگـر، پيوسـت هاى ايـن بخـش فقـط گزيـده اى از 
چنـد خبـر و مصاحبـه اسـت، بى آنكه نويسـنده سـهمى در تحليل 
و تفسـير آنهـا داشـته باشـد. بـه هميـن دليـل نوعـى گسسـتگى 
بيـن ايـن مطالـب بـا بدنه اصلـى كتـاب مشـاهده مى شـود. نكته 
ديگـر وجـود مواردى از اشـتباهات تايپى اسـت، كه نشـان از كمى 

شـتاب زدگى در انتشـار اثـر حاضـر دارد. مثـلاً در صفحـات 5، 25 
و 85 نمونه هايـى از ايـن مـوارد ديـده مى شـود. همچنيـن، نبـود 
نمايـه نيـز از ديگـر كاسـتى هاى ايـن اثـر اسـت، كـه بـا توجه به 
حجـم مختصـر كتـاب بـا صـرف وقـت اندكـى امـكان تدوين آن 
وجود داشـته اسـت؛ شـايد هم ناشـر اثر بـه دليل موجز بـودن اين 

اثـر آن را از وجـود نمايـه بى نيـاز دانسـته اسـت. 

نتيجه گيرى
كتـاب اخـلاق انتشـارات علمـى مى توانـد منبـع مفيـد،  مختصـر و 
مناسـبى براى دانشـجويان تحصيلات تكميلى باشـد تـا به كمك 
آن بتواننـد دانـش خـود را دربـاره ملاحظـات اخلاقـى در نگارش 
علمـى ارتقاء بخشـند، و اين دانش را در فراينـد پژوهش و تأليفات 
آتـى خـود بـه كار گيرنـد؛ به  ويـژه آنكـه در سـال هاى اخيـر يكى 
از شـرايط لازم بـراى فراغـت از تحصيـل در برخى از دانشـگاه ها، 
انتشـار مقاله مسـتخرج از پايان نامه اسـت و دانشـجويان بسـيارى 
از رشـته ها ناگزيـر از تدويـن مقالـه هسـتند. آنان در اين مسـير به 
آگاهـى از اصـول اخلاق نـگارش نياز دارنـد، و مطالعـه اين كتاب 
مى تواند برايشـان بسـيار راهگشـا و آموزنده باشـد. در پايـان، اميد 
اسـت انتشـار ايـن اثر و آثـار مشـابه در زمينه اخـلاق علمى گامى 
در راسـتاى توسـعه اخلاق علمى در بازار نشـر كشـور باشـد و هر 
روز شـاهد پايبنـدى بيشـتر نويسـندگان و پژوهشـگران بـه ايـن 

اصول باشـيم.
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